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ــراف  ــا خودمــان رو‌راســت باشــیم، اعت ــر ب گ ــه را شــروع کنیــم، بی‌روحیــه و کســل هســتیم. ا ــا کار روزان ــری| بیشــتر مــا صبــح کــه از خــواب برمی‌خیزیــم ت ــده ذاک حمی

گــر برخــی نیازهــا نبــود، اصــا از تخــت بیــرون نمی‌آمدیــم و دوســت نداشــتیم روز را بــه ایــن زودی شــروع کنیــم. در دیگرکارهــا نیــز همین‌طــور هســتیم.  می‌کنیــم کــه ا
ــر  ــم کمت ــا می‌توانی ــه ت ــتیم ک ــی هس ــال راه ــم به‌دنب ــد، بازه ــیله جدی ــین و وس ــه ماش ــن هم ــا ای ــد و ب ــا کار کنن ــای م ــا به‌ج ــم ت ــراع کردی ــین‌ها را اخت ــان‌ها ماش ــا انس م
گــر خودمــان را درســت تربیــت نکنیــم، تنبلــی زمین‌گیرمــان خواهــد کــرد؛  انرژی‌مــان را صــرف کنیــم. همــه این‌هــا از واقعیتــی تلــخ در مــا خبــر می‌دهنــد؛ اینکــه ا
به‌خصــوص در زندگــی مــدرن کــه زمــان زیــادی بــرای تنبلــی و بیکاربــودن در اختیــار داریــم، درحالی‌کــه هرچــه در تاریــخ بــه عقــب برویــم، ایــن نشــان‌های تنبلــی 
و کســالت را در بیــن مــردم کمتــر می‌بینیــم. متأســفانه ســازوکارهای روانــی مــا بــرای خشــنودی آنــی، بســیار قوی‌تــر از ســازوکارهای مــا بــرای خشــنودی در آینــده 
هســتند. بــه همیــن دلیــل خــواب صبحگاهــی را بــه موفقیــت تحصیلــی در چنــد ســال بعــد ترجیــح می‌دهیــم. بــا ایــن توضیحــات، می‌توانیــم بــه اهمیــت تقویــت تــاش 
و پرهیــز از تنبلــی پــی ببریــم؛ موضوعــی کــه در آموزه‌هــای اســامی هــم بــه آن پرداختــه شــده و تنبلــی دشــمن آدمــی و مانعــی بــرای عمــل صالــح معرفــی شــده اســت. 

بــرای شــناخت بیشــتر ایــن دشــمن و موانعــش از منبرهــای مشــهور کمــک گرفته‌ایــم.

بر اساس گفتار بزرگان، تنبلی یکی از موانع بزرگ رسیدن به عمل صالح است

تن‌آسایی و کاهلی را دور کن

خدا انسان پرخور و پرخواب را دوست ندارد

روایتــی هســت کــه انصافــا کمرشــکن اســت. ایــن روایــت هــم نبــوی اســت و هــم علــوی. 
کــرم)ص( اســت، از ائمــه طاهریــن)ع( نقــل شــده و قدســی هــم  عــاوه بــر اینکــه از پیغمبرا
هســت. حضرت‌موســی)ع( از خــدا ســؤال کــرد کــه خدایــا، مبغوض‌تریــن فــرد پیــش تــو 
ــه فکــر  ــد و ب ــا صبــح می‌خواب ــه از اول شــب ت چــه کســی اســت؟ فرمــود: »آن کســی ک
آخرتــش نیســت و نمــاز شــب در زندگــی او نیســت و رازونیــاز بــا خــدا در زندگــی او 
نیســت.« عــاوه بــر ایــن، در روز هــم بیــکار و تنبــل اســت و پرخــواب و پرخــور اســت. 
 باللّیــل«، بلکــه فرموده‌انــد 

ٌ
کــرم)ص( و ائمــه طاهریــن)ع( نفرموده‌انــد »بطــالّ پیغمبرا

ــی میتــه. خداونــد می‌فرمایــد کســی کــه از اول شــب تــا  ــه یعن ــل«. جیف ــة باللّی »جیف
ــا مــن نداشــته باشــد،  ــاز ب ــه فکــر مــن نباشــد و نمــاز شــب و رازونی صبــح بخوابــد و ب
ــزد مــن  ــه صــورت انســان اســت. یعنــی ن انســان نیســت، بلکــه میتــه اســت و فقــط ب
ــد از  ــا نبای ــوص جوان‌ه ــه و به‌خص ــت. هم ــوض اس ــما مبغ ــش ش ــه پی ــدازه‌ میت ــه ان ب

ایــن روایــت بگذرنــد.
پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌ا... مظاهری

باید کار کنیم؛ کار شایسته

شعری منسوب به امیرالمؤمنین علی)ع( است. در آنجا هست که می‌فرمایند: چه چیز 
گر این  جوان را به سقوط می‌کشاند؛ سقوط حسابی؟ می‌فرماید بطالت و مخصوصا ا
گر علاوه بر این تجمل‌گرا هم باشد، آن‌گاه  تنبلی و این بیکاری و پول‌داری هم با آن باشد. ا
این سه که با هم جمع می‌شود، انسان را به سقوط می‌کشاند و مفسده‌دار می‌شود. هم 
خودش فاسد است و هم مفسد است. همه ما باید فعال باشیم؛ هم برای دنیا و هم برای 
آخرت. ششصدجا در قرآن این جمله آمده که: »الذین آمنوا و عَمِلوا الصالحات«. رستگاری 
برای آن است که زیربنا مؤمن و اسلام و روبنا فعال و آن‌هم عمل صالح و شایسته باشد. 
معمولا مفسرین این ششصد آیه را معنا کرده‌اند که یعنی آن کسانی که نماز می‌خوانند 
و روزه می‌گیرند و خمس می‌دهند و زکات می‌دهند و حج می‌روند و جهاد می‌روند و 
امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند، معمولا مفسرین به فروع‌الدین معنا می‌کنند، اما 
این یک اشتباه است. فقط این نیست. »الذین آمنوا و عَمِلوا الصالحات« معنایش این 
است که هم عبادت برای آخرت و هم فعالیت برای دنیا. لذا ثواب جهاد را هم دارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌ا... مظاهری

تنبلی از بین‌برنده فرصت‌هاست

بــرای از‌دســت‌دادن فرصت‌هــا و ضایع‌کــردن عمــر یــک اقــدام کافــی اســت؛ اینکــه تنبلــی 
کنیــم. ولــی بــرای مفیدبــودن عمــر هــزاران تــاش لازم اســت و بایــد هنر‌هــای فــراوان 
گی‌هــای زندگــی بهتــر ایــن اســت کــه آدم زندگــی پرتلاش‌تــری  داشــته باشــیم. یکــی از ویژ
داشــته باشــد؛ زندگــی‌ای کــه در آن اســتراحت زیــادی، کمتــر دیــده می‌شــود. البتــه 
معلــوم اســت کــه انســان گاهــی از کار خســته می‌شــود. لــذا بــرای اوقاتــی کــه انســان 
خســته می‌شــود، در روایــات مــا چنــد پیشــنهاد وجــود دارد. یکــی اینکــه ســفارش 
شــده اســت بــه بــاغ و ســبزه‌زار برویــد و از شــهر بیــرون برویــد و بــه ســبزه‌ها نــگاه کنیــد و 
خســتگی خودتــان را برطــرف کنیــد. و ســفارش شــده اســت کــه حتمــا از اوقــات فراغــت 
و از لذت‌هــای خودتــان اســتفاده کنیــد تــا وقتــی بــه متــن زندگــی برمی‌گردیــد، بتوانیــد 
بــا قــدرت بیشــتری زندگــی کنیــد. همــه ایــن ســفارش‌ها هســت، ولــی بــه پــرکاری هــم 
ــح  ــراغ کار در صب ــه س ــن ب ــت. رفت ــده اس ــی ش ــکاری نه ــی و بی ــده و از تنبل ــفارش ش س

زود هــم ســفارش شــده اســت.
پایگاه اطلاع‌رسانی حجت ‌الاسلام و المسلمین پناهیان

تنبلی، مانع عمل صالح است

امام‌صادق)ع( فرمودند: »از دو خصوصیت و خصلت بپرهیز؛ یکی بی‌حوصله‌شدن و 
دیگری تنبلی«)بحارالأنوار: 2/159/73(. »ضَجر« به‌معنای دل‌تنگ‌شدن و ملول‌شدن و 
بی‌حوصله‌شدن است. انسان یک وقتی از یک وضعیتی، از یک حادثه‌ای مثلا -یا از وضع 
مزاجی خودش، یا از کاری که به عهده او هست- ملول می‌شود، دل‌تنگ می‌شود. می‌فرماید 
مراقب باش دچار این دل‌تنگی نشوی، دچار این ملالت نشوی، دچار این کم‌حوصلگی 
نشوی. کم‌حوصلگی؛ این ضَجر است .»کَسَل« عبارت است از تنبلی؛ یک کاری را انسان 
تأخیر بیندازد به‌خاطر تنبلی. مطالعه‌ای دارد، کاری دارد، اشتغالی دارد، دنبال‌گیری‌ای 
دارد، تنبلی کند و این کار را نکند. می‌فرمایند از این دو چیز پرهیز کن... این دو خصوصیت، 
دو خصوصیتی است که یک انسان را از عمل -که عمل در اسلام فوق‌العاده مورد اهمیت 
است- بازمی‌دارد؛ از عمل صالح که عِدل ایمان است. شما در قرآن ملاحظه می‌کنید عِدل 
ایمان، عمل صالح است. عمل صالح هم خب کار است دیگر، عمل است، تحرک است، 

گر کَسَل بود، انسان این عمل صالح را انجام نمی‌دهد. گر ضَجر بود یا ا فعالیت است. ا
بیانات رهبر معظم انقلاب، ۱۳۹۵/۹/16.

تنبلی، دشمن درونی انسان

کن، زندگى ب‌ىتحرک و زندگى  کد، زندگى سا در اسلام زندگى بدون مبارزه، زندگى را
ب‌ىجوشش که اراده و عزم انسانى در آن نباشد، زندگى مطلوبى نیست و انسان را به 
آرمان‌هاى انسانى و اسلامى نم‌ىرساند... یکى از بدترین دشمن‌هاى انسان که از 
درون خود او سرمنشأ می‌گیرد، تنبلى و بیکارگى و تن به کار ندادن و دل به کار ندادن 
گر با این دشمن مبارزه کردید و توانستید بر او  است. باید با این دشمن مبارزه کرد. ا
گر دشمن خارجى هم به کشور شما حمله کرد، می‌توانید بر او نیز  فائق بیایید، آن‌گاه ا
کم بشود،  گر انسان بر تنبلى خود غلبه پیدا نکند و تنبلى بر انسان حا فائق بیایید. ا
در هر میدانى که وظیفه او را فرابخواند، انسان در آن میدان حاضر نخواهد شد. پس 
اولین دشمن انسان، تنبلى و راحت‌طلبى است. آن کسى که تن به درس، تن به کار، 
گون خانوادگى و اجتماعى نم‌ىدهد و تسلیم تنبلى  تن به عبادت، تن به وظایف گونا
گر دشمن او را از بیرون تهدید کند، خواهد توانست  می‌شود، نم‌ىتواند ادعا کند که ا

بر آن دشمن پیروز شود.
بیانات رهبر معظم انقلاب، 1382/8/26.

تنبلی مانع ادای حق است

از جملــه هشــدارهایى کــه در فرهنــگ دینــى بســیار به‌چشــم می‌خــورد و مســلمانان را 
ــد، موضــوع تنبلــى و تن‌پــرورى و ب‌ىحوصلگــى و کوتاهــى  ــاره آن بیداربــاش داده‌‏ان درب
در کار اســت. واژه‌‏هایــى ماننــد کســل، ضجــر و توانــى، یعنــى تنبلــى و ب‌ىحوصلگــى و 
سســتى، دربردارنــده ایــن صفــت ناپســند و نکوهش‌شــده اســت. در ادامــه ایــن حدیــث 

ــم. ــرور می‌کنی را م

ــکَ  ــکَ مِــنْ حَظِّ هُمَــا یَمْنَعَانِ
َ
جَــرَ فَإِنّ

َ
کَ وَ الْکَسَــلَ وَ الضّ ــا  امام‌صــادق)ع( فرموده‌انــد: »إیَّ

خِــرَه؛ از تنبلــى و بی‌حوصلگــى بپرهیــز؛ زیــرا  ایــن دو خصلــت تــو را از بهــره 
ْ

نْیَــا وَ ال
ُ

مِــنَ الدّ
دنیــا و آخــرت بازمی‌دارنــد«.

وَانِــى، یکــى از عوامــل   حضــرت علــى)ع( نیــز می‌فرماینــد: »مِــنْ سَــبَبِ الْحِرْمَــانِ التَّ
( اســت«. محرومیــت، سســتى)در کار

ــا! مــن از غــم و  ــزِ وَ الْکَسَــلِ؛ بارخدای ــزَنِ وَ الْعَجْ ــمِّ وَ الْحَ ــنَ الْهَ ــکَ مِ ــوذُ بِ عُ
َ
ــى أ ــمَّ إِنِّ هُ

َ
 »اللّ

ــرم«. ــاه می‌ب ــو پن ــه ت ــى ب ــى و تنبل ــدوه و ناتوان ان

۳شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۹
۲۶ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۹

ف
ـار

ــ
عـ

م

یادداشت 

دِینی که به گردنت است

»مشغول‌الذمه« از اصطلاحات عربی است که به فارسی راه پیدا 
کرده است و دربــاره کسی به‌کار مــی‌رود که تعهد خود را به‌جای 
نیاورده یا دِین خود را نپرداخته باشد. قدیمی‌ها و بزرگ‌ترهای 
ما که حلال و حرام را بیشتر می‌شناختند و مراقبت از حق و سهم 
مردم را بر خود، خانواده و نزدیکانشان واجب می‌دانستند، از این 
واژه زیاد استفاده می‌کردند تا تذکر بدهند که عمر دنیا کوتاه است 
و به‌زودی انسان باید در دادگاه الهی، پاسخگوی رفتار و گفتار 
خود در قبال مردم باشد. »مدیونی« همچون آواری بر سر انسان 
گر آدمی نتواند یا  فرومی‌ریزد و همه حسناتش را از بین می‌برد و ا
عامدانه نخواهد دین مردم را بپردازد، روزی فراخواهد رسید که 
مجبور می‌شود به‌سختی تاوان آن را بپردازد، پس باید قبل از هر 
اقدامی، تمام جوانب و پیامدهای آن را بسنجیم تا از روی کبر و 
غرور، سوءنیت و خشم یا به‌خاطر منافع و مصالح خویش، حقوق 
دیگران را ضایع نکنیم یا اینکه برخود واجب بدانیم قبل از سخن گفتن به‌اصطلاح 
زبان خود را دور دهان بچرخانیم، کمی درنگ کنیم و در اثراتی که سخن ما می‌تواند 

داشته باشد، به‌نیکی اندیشه کنیم تا فردی را آزرده نکند یا حقی ضایع نشود.
گناهی نابخشــودنی

ضایـع کـردن حقـوق مـردم، گناهـی نابخشـودنی اسـت و تـا آن‌هـا راضـی نشـوند، خـدا 
هم انسـان را نخواهد بخشـید. به قول مشـهور، همه می‌دانند که خداوند بخشـنده 
و مهربـان اسـت و بارهـا و بارهـا گنـاه بندگانـش را می‌بخشـد و نادیـده می‌گیـرد امـا 
زمانـی کـه پـای حق‌النـاس درمیـان باشـد، تـا جلـب رضایـت مـردم، بخششـی در کار 
ج شـدن از دِیـن مـردم و جلـب رضایـت آن‌هـا، همیشـه هـم کار  نخواهـد بـود. خـار
گـر  آسـانی نیسـت؛ زیـرا در مواقـع بسـیاری ممکـن اسـت اصلا جبران‌پذیـر نباشـد. ا
کلام مـا آبـروی فـردی را ببـرد یـا حقـوق مـادی او را به‌گونـه‌ای ضایـع کنـد کـه آرامـش 
زندگـی یـا سلامتی‌اش بـه خطـر بیفتـد، این‌هـا موضوعـات مهمـی هسـتند کـه شـاید 
کاری دیگـران، بتـوان از آن  هرگـز جبران‌پذیـر نباشـد و تنهـا بـا گذشـت کـردن و فـدا
عبـور کـرد کـه بی‌شـک کاری مشـکل و در برخـی مواقـع حتـی غیرممکـن اسـت، پـس 
قبـل از هـر کاری، مراقبـت و وسـواس داشـتن دربـاره آنچـه بـر زبـان جـاری می‌کنیـم یـا 
آنچـه انجـام می‌دهیـم، اهمیـت دارد تـا براسـاس آن از وقـوع امـری کـه مـا را زیـر دِیـن 
دیگران می‌برد، در امان باشیم؛ به‌خصوص افرادی که مصالح و منافع عموم مردم 
دراختیـار آن‌هاسـت، بایـد بیشـتر مراقبـت کننـد؛ مدیـری کـه بیت‌المـال را دراختیـار 
دارد، اسـتاد یـا معلمـی کـه بخـش عظیمـی از زمـان، آمـوزش و آینـده فرزنـدان مـردم 
بـه نحـوه عملکـرد او بسـتگی دارد و خلاصـه هـر فـردی در هـر مقـام و جایـگاه، بایـد 

در ایـن مسـیر به‌صـورت ویـژه از خـود مراقبـت کنـد.
بــرای آن‌هایــی کــه اعتقاد ندارند

عده‌ای هستند که شاید به زبان نیاورند اما در دل و قلبشان و در رفتار و گفتارشان 
به آنچه ذکر شد، اعتقادی ندارند؛ همان ازخدابی‌خبرانی که حقوق مردم را ضایع 
می‌کنند، بیت‌المال را کابین زنانشان می‌کنند، به کارگران و زیردستان ستم می‌کنند، 
غش در معامله می‌کنند، قاچاق و کم‌فروشی می‌کنند، ربا‌خوارند یا زبان برنده و 
تیزی دارند که هیچ‌کسی از دست و زبان آن‌ها در امان نیست و در خیال خام خود 
می‌پندارند همیشه خر مراد را سوار هستند و به هرگونه‌ای که دلشان خواست، 
می‌توانند زندگی کنند. اینان بی‌شک روزی پاسخ غفلت، نافرمانی و دهن‌کجی 
گر انسان به خود نیاید  خود به قوانین الهی و حق و سهم مردم را خواهند گرفت. ا
و بر خویشتن نظارت و کنترل دقیق و جدی نداشته باشد، در سنین بالاتر که 
غبار اسب جوانی بر زمین می‌نشیند و آدمی دیگر سرمست و قدرتمند در زمین 
راه نمی‌رود، به‌یک‌باره به خود خواهد آمد و خواهد دید که پشت‌سرش مردمان 
بسیاری را آزرده یا حق و سهمشان را به یغما برده یا ضایع کرده است و دیگر نه 
فرصت و امکاناتی بــرای جبران دارد نه حتی امکان آن وجــود دارد. چه بسیار 
افرادی که از دنیا می‌روند و دین مردم را بر گردن دارند و هیچ‌کسی از بازماندگان 
به یادشان نیست یا حتی برای آرامش و آمرزش آن‌ها اقدامی نمی‌کند. پس تا 

هستید، از خودتان مراقب کنید!
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اعمال 

ین روزهای ماه قمری آخر

اعمالــی کــه مــا مســلمانان در روزهــای مختلــف مــاه انجــام می‌دهیــم، براســاس ماه‌‎هــای 
کیــد می‌کنــد. باتوجه‌بــه ایــن دو  قمــری اســت و تقویــم شــیعی نیــز بــر اعمــال دیگــری تأ
ملاحظــه، خــوب اســت بدانیــم عمومــا اعمالــی بــرای هرمــاه وجــود دارد؛ اعمالــی بــرای 
اول هــر مــاه، وســط هــر مــاه و آخــر هــر مــاه و اعمالــی نیــز بــرای پنجشــنبه‌‎ها و جمعه‌‎هــا در 
هــر مــاه ذکــر شــده و بــه غیــر از اعمــال عمومــی‌ بــرای هــر مــاه اعمــال دیگــری نیــز به‌طــور 
خــاص درنظــر گرفتــه شــده اســت. در روزهــای پایانــی مــاه جمادی‌الثانــی قــرار داریــم و 

می‌خواهیــم بــرای روزهــای پربرکــت مــاه رجــب خــود را آمــاده کنیــم.
گــر مــاه جمادی‌الثانــی بیســت‌ونه‌روزه باشــد، از اذان مغرب)غــروب خورشــید(،  ا
بیست‌وهشــتم مــاه جمادی‌الثانــی تــا اذان صبــح بیســت‌ونهم ایــن مــاه را شــب آخــر مــاه 
گر ماه جمادی‌الثانی سی‌روزه باشد، از اذان مغرب)غروب  جمادی‌الثانی می‌گویند و ا
خورشــید( بیســت‌ونهم مــاه جمادی‌الثانــی تــا اذان صبــح ســی‌ام ایــن مــاه را شــب آخــر 

مــاه جمادی‌الثانــی می‌نامنــد.
در مــاه جمادی‌الثانــی حــوادث تاریخــی و مذهبــی فراوانــی روی داده اســت. 
جُمادی‌الثانی یا جَمادی‌الاخر از ماه‌های سال قمری است. به گفته علی‌بن‌حسین 
مســعودی، تاریخ‌نــگار قــرن چهــارم قمــری، ایــن ‌مــاه‌ را از آن ‌رو جمــادی ‌نامیده‌انــد کــه در 
زمــان نام‌گــذاری، ‌آب ‌در ایــن‌ مــاه‌ منجمــد بــوده اســت. گفتــه شــده نام‌گــذاری ایــن مــاه 
کــرم)ص(، و در ســال ۴۱۲میــادی بــوده اســت.  در زمــان کلاب‌بن‌مــره، جــد پنجــم پیامبرا
در کتاب شــریف »مفاتیح‌الجنان« شــیخ‌عباس قمی به نقل از ســیدبن‌طاووس درباره 
اعمــال ایــن مــاه مــوارد متعــددی ذکــر شــده اســت. روزهــای آینــده آخریــن روزهــای ایــن 
مــاه اســت و هنــوز فرصــت بــرای به‌جــای‌آوردن اعمــال ویــژه ایــن مــاه وجــود دارد. یکــی از 
اعمــال مهــم ذکرشــده بــرای ایــن مــاه بعــد از زیــارت حضــرت صدیقه‌کبــری)س(، خوانــدن 

نمــازی اســت کــه در ادامــه چگونگــی انجــام آن شــرح داده شــده اســت.
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و بعد هرچه از خدا می‌خواهید، درخواست کنید.
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